انترناسيونال ۱۴۴
کنفرانس سالانه سازماني جهاني کار به محل محاکمه جمهوري اسلامي تبديل شد

گفتگو با فرشاد حسيني
توضيح انترناسيونال: سئوالات اين مصاحبه به طور مشترک براي فرشاد حسيني و بهرام سروش ارسال شده بود. بهرام سروش به خاطر مشکلات و مشغله هايش نتوانست سئوالات مربوط به خودش را در موعد تعيين شده جواب دهد. از فرشاد حسيني خواهش کرديم به همه سئوالات پاسخ دهد. با تشکر از فرشاد حسيني 

محسن ابراهيمي: خسته نباشيد براي سازمان دادن اعتراض قدرتمند به حضور نمايندگان جمهوري اسلامي در سازمان جهاني کار. قبل از هر چيز کمي خوانندگان انترناسيونال را از سازماندهي اين اعتراض مطلع کنيد. 
فرشاد حسيني: كميته همبستگي بين المللي كارگري حزب تقريبا حدود يك ماه در تدارك چنين اقدامي بود. كنفرانس آي ال او در بطن شرايط خاصي از اوضاع سياسي ايران و تمرکز جهاني پيرامون اوضاع ايران و از طرف ديگر رشد و گسترش مبارزات كارگري و همبستگي جهاني در حمايت از مبارزات كارگران ايران داشت برگزار ميشد. ما اين موقعيت ويژه را دريافته بوديم و براي تاثير گذاري بر روند كنفرانس خود را آماده ميكرديم. در تبليغات سياسي مان رو به ايران برنامه هاي متعددي در اين خصوص داشتيم. وضعيت ويژه را در سطح وسيع توضيح ميداديم و اهميت اعتراض به حضور جمهوري اسلامي در آي ال او را منظما تبليغ ميکرديم. اين مهم بود که فعالين كارگري رسما براي مسئولين آي ال او، نامه ارسال كنند. سنديكاي كارگران شركت واحد، كارگران ايران خودرو و تعدادي از كارگران شرق تهران خطاب به سازمان جهاني كار نامه نوشتند و ما اين نامه ها را در سطح وسيعي منعكس كرديم. در خصوص اقدام عليه حضور جمهوري اسلامي در سازمان جهاني کار جلسات متعددي با تشكيلات خارج حزب کمونيست کارگري و كميته همبستگي بين المللي و فدراسيون پناهندگان ايراني داشتيم. در نهايت نيز با يك سازماندهي دقيق و حساب شده موفق شديم اين طرح و برنامه را عملي كنيم.
محسن ابراهيمي: مشخصا براي جلب توجه نمايندگان چه حرکات اعتراضي را در اين کنفرانس راه انداختيد؟ 
فرشاد حسيني: فعاليتهاي مختلفي را انجام داديم. ابتدا با پيكت در مقابل ساختمان آي ال او شروع كرديم. در اين پيكت پلاكاردهايي به زبان انگليسي و با خواست اخراج جمهوري اسلامي شوراهاي اسلامي و خانه كارگر همراه با عكس ها منصور اسانلو در دست داشتيم. همزمان بولتن انگليسي كارگران در ايران كه حاوي نامه هاي كارگران سنديكاي واحد، ايران خود رو و جمعي از كارگران شرق تهران و نامه شهلا دانشفر بود را بين كسانيكه به محل جلسه ميرفتند پخش كرديم. بعد از اينكه وارد سالن كنفرانس شديم تلاش كرديم يك شكل وسيع تري به پخش بولتن بدهيم. از يك سو روي ميزهاي محل تردد نمايندگان قرار داديم كه مورد توجه آنها واقع شود و از سوي ديگر بطور دستي پخش ميكرديم. در مواردي هم سعي ميكرديم با نمايندگان در خصوص اوضاع كارگران ايران صحبت كنيم. در سالن اصلي و هنگام سخنراني بهرام نيز تيمي همراه با پلاكاردهاي ذكر شده در مقابل سن قرار گرفتند كه توجه كليه حاضرين را به خود جلب كند.  
محسن ابراهيمي: اهداف پيش رويتان چي بودند؟ 
فرشاد حسيني: مهمترين اهداف ما افشاي هيئت جمهوري اسلامي كه شامل نمايندگان رژيم، شورهاي اسلامي و خانه كارگر از يك سو و رساندن صدا و پيام واقعي كارگران به كنفرانس از طرف ديگر بود. ميخواستيم به هر شكلي كه شده توجه و نظر نمايندگان سازمانهاي كارگري دنيا را به مبارزات و مطالبات كارگران ايران جلب كرده و به آنها توضيح دهيم كه شوراهاي اسلامي و خانه كارگر نه تنها نمايندگان كارگران نبوده بلكه خود از سازمان دهندگان سركوب اعتراضات كارگري ميباشند. ميخواستيم از نمايندگان سازمانهاي كارگري دنيا بخواهيم كه خواست اخراج هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي از سازمان جهاني كار را در كنفرانس مطرح كرده و براي انزواي سياسي جمهوري اسلامي و شورهاي اسلامي از مجامع بين المللي كارگري تلاش كنند. بطور خلاصه هدف اصلي ما اين بود كه براي يك بار هم كه شده كارگران ايران بطور واقعي در سازمان جهاني کار نمايندگي شوند.
محسن ابراهيمي: واکنش نمايندگان حاضر در کنفرانس چي بود؟ به طور مشخص چه حمايتهايي را توانستيد جلب کنيد؟ 
فرشاد حسيني: واكنش نمايندگان سازمان ها و اتحاديه هاي كارگري گرم و همراه با سمپاتي با كارگران ايران و اقدام ما بود. بسياري در صحبت هاي شخصي كه داشتيم حتي ميگفتند كاش شما به جاي نمايندگان جمهوري اسلامي در اين كنفرانس بطور رسمي حضور داشتيد. برخي كارت هاي تماس شان را داده و مايل به تماس هاي بيشتر و تبادل خبر و اطلاعات ميشدند. نمايندگان دولت ها (در چند موردي كه خودشان به سراغ ما آمدند) ضمن اينكه اعتراف ميكردند كه جمهوري اسلامي در سركوب كارگران و حقوق كارگري گوي سبقت را از همه دولتهاي ديگر برده اما زياد رغبتي به حمايت از كارگران و سازمان هاي كارگري نشان نميدادند. در موردي نماينده دولت مكزيك با شوخي به ما ميگفت اين درست است كه جمهوري اسلامي را بايد مورد انتقاد قرار داد اما بايد هميشه مواظب سازمانهاي كارگري بود اينها ميتوانند خيلي خطرناك شوند. بعد از سخنراني بهرام در سالن اصلي كنفرانس نيز تعدادي از نمايندگان سازمانهاي كارگري با دست زدن از صحبت ها و اقدام ما حمايت كردند. 
محسن ابراهيمي: کمي از واکنش و وضعيت نمايندگان جمهوري اسلامي در کنفرانس صحبت کنيد. 
فرشاد حسيني: واكنش نمايندگان جمهوري اسلامي زبونانه بود. در روز اول كه ما هيئت شورهاي اسلامي از جمله عيوضي راديدم بحث تندي بين ما و آنها در گرفت. در همين حال ما با صداي بلند به افشاي ماهيت اين افراد دست زديم. واكنش ما آنها را شوكه و آچمز كرده بود. تنها كاري كه توانستند بكنند اين بود كه سريع از محل دور شوند. بعد از اينكه ما با اجازه رسمي وارد سالن كنفرانس شديم يكي از نمايندگان در راهرو يكي از سالن ها ما را ديد و از اينكه ما وارد سالن كنفرانس شديم متعجب و وحشت زده شده بود. اما اين آخرين باري بود كه اين نمايندگان جمهوري اسلامي را در سالن ديديم. عليرغم اينكه ما در تمام جلسات جانبي كميته هاي فرعي كنفرانس شركت داشتيم در هيچ جا هيچكدام از اين نمايندگان را نديديم. حتي در سالن اصلي كنفرانس عليرغم اينكه شاه ميرادي معاون وزير كار روز دوشنبه ١٢ ژوئن طبق قرار قبلي نوبت سخنراني داشت اما از ترس تكرار كنفرانس برلين ديگر و افشاگريهاي ما حاضر نشدند در نوبت خود حاضر شوند. بهر حال در يكي دو باري که آنها با حضور ما مواجه شدند و فهميدند كه ما از حزب كمونيست كارگري ايران هستيم هيچكدامشان جرات آفتابي شدن در كنفرانس را نداشتند. وضعيت نمايندگان جمهوري اسلامي در طول حضور ما در كنفرانس واقعا ديدني بود.
محسن ابراهيمي: آيا اين حرکت اعتراضي به نتايج مشخص هم رسيد؟ 

فرشاد حسيني: اين حركت نتايج سياسي عملي مختلفي داشت. برخي از اين نتايج مستقيم بودند و برخي ديگر غيرمستقيم و در طولاني مدت ثمراتش را نشان ميدهد. در خصوص جوانب مختلف نتايج اين حرکت نوشته هاي مفصل تري لازم است. اما پيش از آنكه به نتايج مشخص و مستقيم اين حركت بپردازم اجازه بدهيد ابتدا به كليت و چهارچوب نتايجي كه اين حركت ميتواند خود را در پديده هاي مختلفي نشان دهد، اشاره اي داشته باشم. 

اين يك حركت سياسي مشخصي از جانب يك حزب كمونيستي معين و در بطن و بستر يك مبارزه جاري و حاد كارگري در جغرافيايي به نام ايران است. جايي كه دولت هيچگاه حاضر نشده است كه تشكل مستقل كارگران را برسميت شناخته و اجازه دهد كه در مجامع بين المللي كارگري مانند "آي ال او" خود را نمايندگي كنند. بعبارتي در طول ٩۵ كنفرانس سالانه آي ال او، هيچگاه نمايندگان واقعي كارگران ايران، مطالبات و خواسته هايشان  مطرح نشده است. اين حركت موفق شد اين طلسم يک قرن حاكم بر سازمان آي ال او را بشكند. موفق شد صدايي ديگر را در صحن سالن كنفرانس سازمان جهاني كار طنين افكند. حضور پرقدرت ما مقررات خشك و رايج اين سازمان را شكست. همين تابو شكني در سازمان جهاني كار توجه هاي زيادي را به سمت كارگران ايران جلب ميكند. در عين حال براي نخستين بار جمهوري اسلامي و هيئت همراهش (تحت عنوان هيئت نمايندگان كارگري ايران) نيز با شكسته شدن اين تركه مقدس مقررات سازمان جهاني كار موقعيت متزلزل تر و رسواتري را در همين سازمان پيدا كردند. شك ندارم كه در كنفرانس سال آينده نمايندگان سازمان هاي كارگري با ديده ديگري به هيئت همراه جمهوري اسلامي نگاه خواهند كرد. به عبارتي شكسته شدن چهارچوب ها و مقررات آهنين و اداري سازمان جهاني كار حلقه محاصره و فشار بر جمهوري اسلامي را تنگ تر كرد. در جايي كه جمهوري اسلامي ازتريبون باز و رسمي و قانوني برخوردار بود، حضور ما بعنوان نمايندگان يك حزب پرآوازه به نام كمونيست كارگري منجر به فرار و غيب شدن آنها از از اين تريبون شد. ما مقررات سازمان كار را شكستيم. جمهوري اسلامي را فراري داديم، تريبون را گرفتيم  و پيام واقعي كارگران را به گوش كنفرانس رسانديم. اين براي طبقه اي كه ميبيند يك شبه پيامش در مرکزي که در مورد سرنوشت کارگران تصميم ميگيرند خوانده ميشود اتفاق مهمي بود. و براي رژيمي هم كه هيچ جا خود را درامان نميبيند اين يک پيام مهمي بود. و براي سازمان هاي كارگري، اين حرکت يک دريچه تازه و متفاوتي در برابرشان گشود. در بعد بين المللي نيز اين حركت ميتواند خود به الگوي يك مبارزه فعال كارگري عليه دولتهاي ضدكارگر تبديل شود. الگوي رزمنده اي كه نشان ميدهد چگونه طبقه اي ميتواند حضور خود را عليرغم مقررات پيش ساخته تحميل كند. 
اما به نتايج مشخص و عملي اين حركت بپردازيم. من خلاصه و تيتر وار ميتوانم نتايج مشخص و مستقيم اين حركت را اينگونه بر شمارم: ١ـ كارگران ايران براي نخستين بار در طول تاريخ جنبش كارگري ايران در سازمان جهاني كار نمايندگي شدند. ٢ـ سازمان جهاني كار مجبور شد اعتراف كند كه سنديكاي كارگران شركت واحد را برسميت شناخته و به نامه ها و شكايت نامه يشان مانند ساير سازمانهاي كارگري برسميت شناخته شده توسط اين سازمان برخورد ميشود. ٣ـ اين حركت موجب شد كه شكايت هاي مطرح شده در خصوص صلاحيت حضور عيوضي از سركوبگران اعتراضات و تشكل هاي كارگري در كنفرانس سازمان جهاني كار مورد بررسي قرار گيرد.  ٤ـ جمهوري اسلامي و كارنامه سركوب ها و جنايتش عليه كارگران به اطلاع عموم نمايندگان كارگري رسانده شده و در مقياس وسيعي افشا و رسوا شود. ٤ـ مسئولين سازمان جهاني كار زير فشار و نقد سنگين ما قرار گرفتند. اينكه مهره سركوبگري چون عيوضي را بعنوان نماينده كارگران پذيرفته بودند في نفسه سرپيچي از مقررات خود اين سازمان بود. اقدام اعتراضي ما كل عملكرد آي ال او را بطور عموم و در رابطه با كارگران ايران بطور ويژه در مقابل صدها نماينده سازمان كارگري زير ذره بين قرار داد. ۵ـ و بالاخره توجه اذهان سازمان هاي وسيع كارگري و نمايندگان دولت ها و كارفرماها به ماهيت سركوبگرانه و ضد كارگري جمهوري اسلامي و هيئت همراهش جلب كرد.

محسن ابراهيمي: تاثير اين اعتراض در موقعيت اعتراضات کارگري چيست؟ 

فرشاد حسيني: به نظر من اين اعتراض تاثيرات مهمي در روند مبارزات جاري كارگران ايران خواهد داشت. كارگران امروز در موقعيت بهتري براي حمايت هاي بين المللي و همبستگي جهاني قرار دارند. اين اعتراض گوش هاي نمايندگان كارگري زيادي را در خصوص وضعيت كارگران ايران  تيز كرد. زمينه هاي مناسبي را براي به حركت درآوردن يك موج عظيم همبستگي جهاني در حمايت از مبارزات كارگران ايران ايجاد كرده است. اين اعتراض ميتواند به سكويي براي رشد اعتراضات كارگري در ايران بدل شود. ميتواند به حلقه اي جهت گسترش اعتراضات كارگري حول مطالبات حق تشكل مستقل كارگري و انحلال شورهاي اسلامي و خانه كارگر منجر شود. اين حركت موقعيت جديدتري را براي تحميل تشكل هاي مستقل كارگري به مجامع و سازمان هاي بين المللي ايجاد كرده است. انعكاس اين خبر در بين كارگران ايران ميتواند حلقه رابطه حزب و كارگران را تحكيم و گسترش بخشد. هر كارگري ميتواند امروز اميدوار و مطمئن باشد كه صداي اعتراض و مبارزاتش به سرعت در سالنهاي مجامع بين المللي و سازمان هاي كارگري دنيا منعكس ميشود. ميتواند مطمئن باشد كه در كنار مبارزاتش حزبي قرار گرفته كه براي رساندن صداي اعتراضش از هيچ كوششي دريغ نميكند. اين حركت ميتواند افق ديگري بر روي مبارزات جاري كارگران بگشايد. اميد و باور و رو آوري  به تحزب ميتواند به سرعت در بين كارگران افزايش يابد. حزبي كه به وسعت جغرافياي دنيا ميتواند همبستگي طبقاتي ايجاد كرده و صف مبارزاتش را تقويت بخشد. آنچه مسلم است كارگران امروز در موقعيت تعرضي قرار دارند. درك اين موقعيت جديد و رفتن به استقبال اين موقعيت جديد، امر كليدي كارگران ايران در شرايط كنوني ميباشد. *
